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گفت وگو

یکى از کتاب هایى که این روزها در حوزه کودك و نوجوان 
پرفروش و پرمخاطب شده است، مجموعه کتاب هاى «زنان 
کوچک و رویاهاى دور و دراز» است که مریم فیاضى آن را به 
فارسى برگردانده و خیلى از خانواده ها آن را براى کودکان شان 
مى خوانند و البته خودشــان هم با آن رویاپردازى مى کنند، 
کتابى که نشــان مى دهد براى دانشمند و ریاضیدان شدن 
یا نویســنده و نقاشى جهانى بودن مى شــود رویاپردازى 
کــرد و قدم به قدم پیش رفت و بــه همه آنچه مى خواهیم

 برسیم.
مریم فیاضى، مترجم و نویســنده کتاب هاى کودك 
و نوجوان در تهران متولد شــده و 37 ساله است. در رشته 
مدیریت صنعتى دانشــگاه تهران تحصیل کرده اما بعد 
از چند ســال فعالیت در این رشته، سراغ داستان نویسى 
و ترجمه رفته اســت. حالا دو سالى است که کتابفروشى 
تخصصــى کودکان و نوجوانان که همیشــه آرزویش را 
داشــت در تهران راه اندازى کرده است و مشتریانش که 
اغلب کودك و نوجوان هستند به او خانم کتاب مى گویند. 

با او همکلام شدیم.

شروع داستان نویسى با تولد فرزند اول
در همان ســال هاى ابتداى جوانى و حوالى سال 84 
ازدواج کرد و تنها دو ســال بعد، نخســتین پسرش را در 
24 ســالگى به دنیا آورد که حالا 12 ســاله اســت و پسر 
دومش هم 9 ســال دارد. خودش مى گوید: «فرزند اولم 
که به دنیا آمد، نوشــتن داستان هاى کوتاه کودك را آغاز 
کــردم. در دوره هاى داستان نویســى کودك و نوجوان 
شــرکت کردم و به طور جدى به دنبال داستان نویســى 

و بعد از آن هم سراغ ترجمه رفتم.»

کتاب خواندن؛ جذاب ترین کار نوجوانى
مریــم به حضور پررنگ کتــاب در دنیاى کودکان و 

نوجوانان نســل قبل اشــاره مى کنــد و مى گوید: «آن 
ســال ها خبــرى از دنیاى مجازى و گوشــى و اینترنت 
نبــود و جذاب تریــن کارى که من مى توانســتم انجام 
دهــم، کتاب خواندن بود. همیشــه کتاب در خانه ما بود؛ 
خواهرانم هــم کتابخوان بودند و حتى کتاب هاى آنها را 
هم مى خواندم. ســوم دبیرستان که بودم، خواندن کتاب 
ده جلــدى «کلیدر» را تمام کردم. «شــازده کوچولو» را 
به پیشــنهاد یکى از دوستان و آشنایان شروع به خواندن 
کردم که به خواندن این ســبک کتــاب هم علاقه مند 
شــدم». او ادامه مى دهــد: «دوران راهنمایى که بودم، 
مســابقه اى در مدرسه برگزار شد که در آن شرکت کردم 
و در نهایت برنده شــدم. آن زمان کتابى از نویسنده اى به 
نــام مریم (فریبا) کلهر را به من هدیه دادند به نام «امروز 
چلچله من، فردا چلچله تــو»؛ این کتاب تأثیر زیادى در 
ذهن من گذاشت و ارتباط زیادى با آن برقرار کردم و هنوز 

هم این کتاب را دارم.»

چرا یادگیرى زبان؟
از کلاس چهارم پنجم دبستان، هر هفته به اجبار مادر 
و بــه اتفاق خواهرانش در کلاس زبان شــرکت مى کرد. 
آن دور ، علاقه اى به زبان نداشــت و همیشــه به اجبار در 
کلاس ها حاضر مى شــد این برنامه کلاس زبان حتى تا 
پیــش از تولد اولین، فرزندش هم ادامه داشــت و همین 
باعث شــده بود به راحتى بتواند کتاب هاى انگلیسى زبان 
را بخوانــد. آشــنایى اش به زبان، به مرور او را به ســمت 
ترجمه کتاب  در حوزه کودك و نوجوان سوق داد تا این که 
نخستین کتابش را به نام «اپل و رین»، نوشته سارا کروسا 
ترجمه کرد. او مى گوید: «این کتاب را خودم خوانده بودم 
و خیلى دوســتش داشتم. احساس مى کردم این کتاب را 
تمام نوجوانان و حتــى آدم بزرگ ها باید بخوانند. کتاب، 
داســتان دخترى اســت که در کودکى، مادرش او را رها 
مى کند و به دنبال آرزوهاى خود که هنرپیشه شــدن بود، 
مى رود. بعد از آن، این دختر با مادربزرگش زندگى مى کند 
و تمــام محدودیت ها و دغدغه هایش را عدم حضور مادر 

و زندگى با مادربزرگش مى داند اما در 13 سالگى مادرش 
بازمى گردد و خیلى چیزها برایش تغییر مى کند؛ در مدرسه 
با شــعر آشنا شده و این راه نجاتى براى او مى شود. در این 
کتاب به خوبى به بیان مسائل دوران نوجوانى پرداخته که 
از نظر مریم، حس هایى به همراه داشت که خودش هم در 
دوران نوجوانى آنها را تجربه کرده بود. او از بین کتاب هاى 
ترجمه شــده اش، اپل و رین را بیش از بقیه دوست دارد و 
آروز دارد روزى بتواند مانند نویســنده این کتاب بنویسد. 
او مجموعــه کتاب هاى دیگرى هم با نام «زنان کوچک، 
رؤیاهاى دور و دراز» را در پرونده کارى خود دارد که درباره 
زنــان موفق دنیا مانند فریــدا کائولو، مارى کورى و آگاتا 

کریستى است و از جمله کتاب هاى موردعلاقه اوست.
او مى گوید: «در سفرى که به خارج از ایران داشتم، با 
این کتاب آشــنا شدم و به دلیل علاقه اى که به نویسنده 
شــخصیت هاى این کتاب داشــتم، آن را خریدم و براى 
ترجمــه با خود به ایــران آوردم. دلیل علاقه من به فریدا 
کائولــو، علاوه بر زندگى و شــخصیت او، تولد هر دوى 
ما در یک روز اســت که این مســاله را براى من جذاب تر 
مى کند. یک روز با یکى از دوســتانم در یک انتشــارات 
تمــاس گرفتم و براى ترجمه این کتاب ها اعلام آمادگى 
کردم. آنها هم به طور اتفاقى قرار بود براى همین ســرى 
کتاب ها به دنبال مترجم بگردند و همین باعث شــد کار 
را شروع کنم». سرى کتاب هاى زنان کوچک، رؤیاهاى 
دور و دراز، حول محور زنان موفق دنیا مى گذرد که بیشتر 
آنها بــا محدودیتى در زندگى روبــه رو بوده اند که آن را 

نپذیرفته و در قبال آن، تلاششــان را بیشتر کرده اند تا به 
هدفشان برسد.

مى خواهم همان آدم خاص باشم
این نویســنده کودك و نوجوان هم مانند خیلى از آدم ها 
آرزوها و رؤیاهایى داشــته که بخش هایى از آن به حقیقت 
پیوســته و بخشى از آنها در دل ســال ها گم شده اند. اما او از 
یکى از رؤیاهایى مى گوید که دو ســالى اســت محقق شده 
و از داشــتن اش بســیار خوشحال اســت. او مى گوید: «دو 
ســال است که رؤیاهایم را زندگى مى کنم؛ به خاطر این که 
من همیشــه آرزوى داشــتن یک کتابفروشى را داشتم و با 
تمام سختى هایى که در این مســیر وجود داشت، توانستم 
«روبــاه قرمز» را راه اندازى کنم». او مى گوید: «در مســیر 
کتابخوان شدن من برخوردى هرچند کوچک با برخى آدم ها 
یا خواندن یک کتاب خاص باعث شــد راه من در مســیرى 
متفاوت قرار گیرد؛ حالا اگر من همان برخوردى باشــم که 
بتوانم مســیر کودك یا نوجوانى را تغییر دهم یا کتابى را به 
او معرفى کنم که باعث شــود راهش به این مسیر بیفتد، به 
آرزویم رسیده ام. یکى از مشترى هاى کتابفروشى، پسر سه 
چهار ساله اى است که از دو سال پیش مشترى ثابت ماست 
و به من مى گویــد «خانم کتاب»، و این دقیقا همان چیزى 

است که من همیشه آرزویش را داشتم.»

شب ها براى بچه هایم کتاب مى خوانم
این روزها شــاید کمتر کودکــى را ببینید که کتاب به 
دســت بگیرد و بخواند. بیشتر آنها با گوشى و تبلت هاى 
هوشمندى ســرگرم هستند که زمان زیادى از شبانه روز 
آنها را به خود اختصاص داده  اســت. از دیدگاه این مترجم 
و نویســنده کودك و نوجوان، به دلیل پیشرفت فناورى، 
دید بچه هاى امروزى به دنیا با دیدى که نسل ما داشتند، 
کاملا متفاوت شــده؛ اینها نسلى هستند کاملا متفاوت، 
با یکسرى اطلاعات بســیار زیاد درباره همه مسائل که 
خیلى بزرگ تر از سن شــان فکر مى کنند. او به این نکته 
اشــاره مى کند که پدر و مادرها و به طورکلى، همه آدم ها 
باید دســت از مقایسه خودشان با نســل جدید بردارند و 
به جــاى محکوم کردن کودکان امروزى، این را بپذیریم 
که آنها نسلى هستند که با گوشى و تبلت بزرگ مى شوند 
و نمى توان جلوى آن را گرفت. بلکه تا جایگزین مناسبى 
براى آن نگذاشــته ایم، نمى توانیم آنها را از این کار منع 
کنیــم. من خیلى شــب ها هنوز بــراى فرزندانم کتاب 
مى خوانم. بچه هاى من بزرگ شده اند اما وقتى احساس 
مى کنــم همین کار از دســتم برمى آید و هم خودم و هم 
فرزندانم از این کار لذت مى بریم، چه اشــکالى دارد. من 
معتقدم همــان قدرى که وقتى خــودم نوجوان بودم و 
احســاس مى کردم پدر و مادرم و باقــى بزرگ ترها من 
را درك نمى کنند، از خــودم انتظار دارم دنیاى فرزندانم 
را تــا جایى که مى توانم درك کنم و در دنیاى خودشــان 

کنارشان باشم.

ندا اظهرى 

گفت وگو با نویسنده اى که به او «خانمِ کتاب» مى گویند

زنان کوچک و رویاهاى دور و دراز

مریم از آن مادرانى است که خیلى زود طعم بچه دار شدن 
را چشیده و به گفته خودش، با فرزندانم یک بار دیگر 
دنیا را دوباره مى بینم به ویژه این که هر دو پسر هستند 
و من برادرى نداشته ام و به این واسطه با دنیاى پسرانه 
آشنا مى شوم. یک وقت هایى سخت و دشوار است اما 
گاهى آن قدر شیرین است که سختى ها را قابل تحمل 
مى کند. او از حمایت تمام خانواده و حتى پدر و مادرش 
هم که در یک ساختمان با هم زندگى مى کنند، برخوردار 

است و معتقد اســت خیلى وقت ها همین نزدیک بودن به آنها کمکش کرده تا 
کارهایش را راحت تر انجام دهد.

با پسرانم دوباره دنیا را مى بینم


